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 چکیده 

به انجام تحلیلی     ـ  روش توصیفی   با  که   صناعات خمس ازدیدگاه فارابی است   پژوهش حاضر، چیستیِ  ئلۀ مس 

و توجه فارابی به بُعد اجتماعی   ، تعلیم   پایۀبر   ،این علم عنوان ارکان اصلی  منطق به   ۀگان ت پنج ا صناع .  رسیده است 

فارابی هریک از معارف تصوری و تصدیقی حوزۀ تعلیمی را به . است  ها جهت وصول به سعادت استوار انسان 

 . د شون ، و تخییلی و اقناعی را شامل می و ناقص تقسیم کرده است که دو طریق تعقلی و برهانی   تامّ  دو قسمِ

. فارابی علت  ی هستند ازای کمیت و کیفیت ظهور و خفا دارای مراتبناقص به   تصوری و تصدیقیِ   های معرفت 

ئۀ نش داند که ناشی از  ها می ضعف قوای ادراکی آن   را   گزینش طرق اقناعی و تخییلی تعلیم برای آموزش جمهور 

، هدف نهایی تمام صناعات  و اشتغال به معارف حسی و خیالی است. صناعت برهانی   ، ملابست با هیولی   ، حسنی 

  ، گیرد. برهان متعلَّق آن قرار می   ، نحو ذاتی شناسی به گرایی معرفت منطق برحسب ماده و صورت است و اصل واقع 

صدق   و   از همین اعتقاد  ت امکان برگش   عدم   ،خود   باور   از   انسان   شت برگ   امکان   عدم با برخورداری از خواص  

حقیقی معرفت در   ۀ مرتب   ، برهانی نیل به زیبایی شیوۀ  عنوان  فلسفه به گیرد.  اشرف صناعات قرار می ،  ذاتی قضیه 

امکان رخداد تخالف اعتقاد با ،  صناعات اقناعی ک مواد  ا ود. وجه اشتر ر می به شمار  دو حوزۀ نظری و عملی  

عنوان به   « ملکه » و    « طریق » ای  ه ه واژ   شدن ها در میزان کشف معاندات است. وضع خارج و وجه اختصاصی آن 

 ، خطبی  یِمفهوم کالفصل جدل در ممارست مجادلات است. مرتبۀ معرفتی ظن   دهندۀ نشان   ، مفهوم کالجنس جدل 

از معرفت جدلی است  بیشتری  با مقدمات شبیه و مظنون به مقدمات جدلی و .  دارای عناد  مغالطه، صناعتی 

سازی حق با باطل در تعریف مغالطات است. نسبت میان شبیه   بر بخش  اغواگر مخاطب و تنبه   صناعت   و   ، فلسفی 

ترین ابزار مغالطه است. عنوان مهم ها به گستردۀ محاکات و نقش آن قلمرو  دهندۀ نشان  ، با غایت محاکات مغالطه 

 گیرد.افعال پیشی می   دادن صنف مخیلات با نقش انگیزشی از قوۀ سنجش در انجام 
 ، مغالطه. مخیلات ،  صناعات  برهان، جدل، خطابه،   : هاه واژ   کلید 

« ارفتر  و  شناخت  بر  الیخ   نقش  در  یمولو   و  یفاراب   یآرا  یا سهیمقا  لیتحل »  عنوان  با  یدکتر  ۀرسال   از  برگرفته  مقاله  نیا .1
  .است تهران دانشگاه یاسلام کلام و فلسفه ۀرشت

barkhordariz@ut.ac.ir                            .رانیا ،تهران ،تهران دانشگاه یاسلام کلام و  فلسفه گروه اریدانش. 2

. (ل ئومس سندهی)نو رانیا ،تهران ،تهران دانشگاه یاسلام کلام و  فلسفه  رشته یدکتر  یدانشجو .3
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 مقدمه 

،  الف  م  1996)   ی فاراب   دگاه ی منطق ازد   ۀ گان پنج   صناعات   عنوان به   شعر   و   خطابه   مغالطه،   جدل،   ، برهان 

،  1ج    ، ق  1408)فارابی،    دهند ی م   ل ی تشک   را   او   منظر   از   ی برهان   مخاطبات   اصناف (،  50- 43ص  

در پاسخ به تشکیک منون برای تعلیمات تصوری و تصدیقی،    البرهان   کتاب در    وی   (. 327ص  

و    ( شود وسیلۀ آن آسان می که شناسایی امر مطلوب به )   وجود علم متقدم در دو صنفِ علمی 

، ترین سطح شناخت (. عالی 335- 334، ص 1  ، ج ق  1408)فارابی،   فاعلی را پیشنهاد داده است 

سطوح دیگر شناخت متعلق به   و   یعنی صناعت قیاسی برهانی فلسفی به صنف فاعلی تعلق دارد 

  ، ند. فارابی اصناف خطبی گیر می قرار  صنف علمی    زمرۀ در   ، صناعات خطابه، جدل، تخیل و مغالطه 

علت غرابت و صعوبت ادراک برهان  جدلی و شعری را جهت استیلای معارف در نفوس مردم به 

هریک    به چیستیِ   ، پژوهش حاضر در  (.  405 ، ص 1ج    ق،   1408کند )فارابی،  یقینی پیشنهاد می 

مانند ارتباط برهان با فلسفه در مبحث برهان، قوای معرفتی  )   ها کدام از آن از صناعات و مباحث هر 

.  ه شده است پرداخت  ( در مبحث مغالطه و علت تأثیر مخیلات در صدور فعل در مبحث مخیلات 

های  د اتخاذ راهبر   ، بیانگر هریک از صناعات خمس یا همان اصناف مخاطبات   چیستیِ پرداختن به  

 است. مختلف منطقی در رویارویی با مسائل متفاوت علمی  

مدت و بلندمدت تعلیمی های کوتاه ریزی صناف مخاطبات فارابی، انسان را به برنامه اتأمل در  

ها در مدینه، تصحیح اقوال و استدلالات، دوری از تنازعات و متفاوت انسان   اتببرحسب مر 

 ،منظور همین ه ب   ؛ کند معرفتی متنبه می    ـ  وجودی مرتبۀ  ترین کسب مهارت جهت وصول به عالی 

کلی از اقسام   ای بندی تقسیم   ، ها صناف مخاطبات و شمارش آن اپس از پرداختن به    در این مقاله، 

می   تعلیم  وجودی سپس    ؛ شود ارائه  طُ   ـ  علت  اتخاذ  اقناعی رُمعرفتی  و  تخیلی  صناف  ا  ، ق 

ضروری در برهان و ارتباط برهان با   مانند تصدیقات یقینیِ)   و مباحث آن   برهان  از مخاطبات  

، مخیلات تعریف    ، انسان   و قوای معرفتیِ  مغالطه  ، تعریف خطابه ،  جدل ماده و تعریف  ،  ( فلسفه 

 .شود بررسی می ملاک سنجش تخییلات  و  علت تأثیر مخیلات در صدور فعل  

صناف  امانند چیستی و هستۀ اصلی  )مسائل محوری موردبحث در این مقاله    درخصوص 
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صناف مخاطبات، ملاک اعنوان یکی از  خذ مخیلات به ا  علت عدم  دربارۀ پژوهشی   ، ( مخاطبات 

تخیل با توهم و نتایج و مناسبت میان    ،خیال در آثار فارابی   ی سنجش مخیلات، کشف دو معنا

تمرکز با  ،  مسلمان   لسوفان ی ف   نزد   ی پژوهمغالطه کتاب  در  درحوزۀ مغالطات،    البته .  یافت نشد   ، آن 

عدم تمییز بین شیء و شبیه » بر  مبنی   ، مغالطات   مباحثی فراتر از چیستیِ  به ،  المغلطةأأأةأمکنأالأ  بر 

 آثار   خصوص در به ) است؛ مانند رویکرد، مواضع    شده   دیگر فیلسوفان پرداخته فارابی و  نزد    «آن 

)عارف، مغالطات  های  اقسام و مثال (،  است   شده   فارابی که با رویکرد موضعی به آن پرداخته

 .( 59-33 ، ص 1389

صناف مخاطبی و تداخل بعضی ا ازحیث جامعیت مباحث    پژوهش ترین اثر به این  نزدیک 

»جایگاه یقین در صناعات خمس نزد شده در پژوهش حاضر، مقالۀ  مباحث مطرح ها با  از آن 

ها گانه، تعریف، جایگاه و ارتباط آن هریک از صنایع پنج   که در آن به شأن منطقیِ  است فارابی«  

شناختی و تبیین ارتباط تعریف و تقسیم یقین، ابتنای داوری بر مبانی معرفت ، با معارف برهانی 

آن  نهایی  غایت  به  در وصول  پرداخته ابزارگونۀ صناعات  تواناپناه   )مفتونی است    شده   ها  ، و 

. ( 64-53، ص 1396

 صناعات اقسام .  1

در   عنوان  البرهان   کتاب فارابی  با  را  برهانی »، صناعات  به چهار صنف مخاطبت   «مخاطبات 

ۀتعلیمی، عناد برهانی )جدل(، مخاطبت مشترکین در استنباط )خطابه( و امتحان علمی )مغالط 

صناعات   ، العلوم   حصاءإ در  . او  ( 327، ص  1ق، ج    1408)فارابی،    برهانی( تقسیم کرده است

ها به پنج صنف یقینی، ظنونی، مغالطی، مقنعی و تخییلی ابعاد معرفتی هریک از آن برحسب  را  

خذ صنف مخیلی در اقسام صناعات  ا (. علت  43، ص الف  م  1996است )فارابی، کرده تقسیم  

روی العلوم  حصاء إ در    ، ( است  آن  تطبیقی  سبب 13، ص  1391قراملکی،  فرامرز  آورد  که   )

 شده است )فارابی،  ( ایقاع تصدیق   لابشرط از توجه به ایقاع یا عدم )صناف علوم  ا شمارش تمام  

دیگر خذ صنف مخیلات در  ا   (؛ اما علت عدم506، ص  1ج    ،ق   1408  ، 63، ص  ب  ق  1405

 )فارابی،است  تحریک خیال و انفعال نفس    بر مبتنی ، هدف آن  اقسام صناعات عنوان  آثار فارابی به 
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ازمیان صناعات، دو صناعت تعلیم و   فارابی(.  506، ص  1ج    ،ق   1408  ، 63، ص  ب  ق  1405

( و به اقسام چهارگانۀ صناعات تحت 73، ص  م   1961)  دانسته مغالطه را محور اصلی مخاطبات  

 .پرداخته است البرهان   کتاب عنوان مخاطبات برهانی در  

ذهن ساختار   ی دوگانگ تبع به   م ی تعل   اقسام .  1-1

 امر،  آن   به  م ی تعل   ازپیش   متعلم   که  است   ی حدوث علم خاص   عبارت از   م ی تعل   ،ی فاراب   دگاه یازد 

 از  رش منظو   ، و جزئی   و   تفصیلی  علم   خاص،   علم  از   او   مقصود   . است   داشته   کلی  و   عام   علم

، علم : نخست تعلیم را به دو صنف تقسیم کرده است   وی . است  یکل  و اجمالی   علم   ، عام   علم

 علمی که فاعل شناسایی مطلوب است  وم، د   انسان جهت شناسایی به امر مطلوب و  ۀ دهند یاری 

 (.475- 474 ، 334، ص 2 ج   ق،   1408) 

تصوری و تصدیقی را به   هریک از دو صنف معرفتیِ  ، البرهان   کتاب در مواضعی از  فارابی

، 334، ص 2ج    ، 329، 271،  266، ص 1ق، ج   1408) و ناقص تقسیم کرده است    دو قسم تامّ

مقصود از تصور   آید کهبه دست می نتیجه  این  تأمل در اقسام معارف  درپی .  ( 65م، ص  1907

تامّ   تمهیدی   ، ناقص  تصور  به  را جهت وصول  از قسم کند آماده می   است که ذهن  . مقصود 

و مقصود از قسم   ،علم کلی و اجمالی و    ل به مطلوب ی همان صنف مقدمات نا   ،تصوری ناقص 

 .است  جزئی علم تفصیلی و  و   صنف فاعلی شناسایی مطلوب   همان  معرفت نیز  تصوری تامّ

تصدیق ایقاع  فارابی تمامیت تعلیم را در دو ساختار تصوری تفهیم معنای موضوع در نفس و  

 در  را   دو طریق   ، این دو ساختار هریک از    و برای   دست داده به نسبت میان موضوع و محمول  

تعقل حقیقت امور، و تخییل، شیوۀ  شامل دو    ، طریق ساختار تصوری : نخست،  گرفته است نظر  

 قناعیا برهانی یقینی و    ۀشامل دو شیو   ، طریق ساختار تصدیقی   ؛ دوم،ها مثالات آن محاکات و  

، م   1986،  105 ، ص م   1967  ،85ص  ،  م   1961  ، 184،  181،  178،  171،  167، ص  ق   1413) 

محاکات (.  98-96، ص  ب   م   1996  ، 144-143، ص  م   1995،  46، ص  م   1991  ، 122-121ص  

الگوبرداری از محسوسات، معقولات، مزاج و   عبارت از   متخیله،   ۀ عنوان یکی از وظایف قو به 

غرض   و  (143  ، 11-10ص ، م 1995،  شود )فارابی نزوعی تعریف می  ۀ انفعالات حاصل از قو 
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، 1ج    ، ق   1408خذ نظیر امور موردمحاکات مانند تصویر در آینه است )فارابی،  ا آن نیز تشبیه و  

 (.494ص 

نقش   ،( ی منطق   ۀ گانپنج   عی صنا   مانند)   آن   اسباب  ل ی تفص  و   م یتعل  مبحث   به  یفاراب   توجه   علت 

 ،رو ن ی در مدن جهت وصول جمهور به سعادت قصواست؛ ازا   ل یفضا   دادن ها در گسترش آن   مهم 

ألیتحصأرا در    ی منطق   ع ی و اهل صنا   ی صناعات عمل   ، ی خُلق  ، ی فکر  ، ی نظر   ل ی صاحبان فضا   او 
، ق  1413)   کند ی م   ی به سعادت معرف مردم    جمهور   ت یهدا   جهت   مدن   ملوک عنوان  به   ةأالسعادأ

، اقناعی، تخیلی و مغالطی ی های مختلف ظن شیوه ازطریق  ( تا جمهور مردم را  171-170 ص 

اصناف وی  .  شود سعادت رهنمون  سوی  به ها  آن هریک از    معرفتی    ـ های وجودیمتناسب با رتبه 

فضایل علوم نظری و تأدیب فضایل های مختلف تعلیم  طرق، احوال، مقدمات و ترتیب شیوه 

،4و ایجاد ملکات تامّ   3، اقاویل تمکینی نفس2، انفعالی1عملی را از طرق کاربست اقاویل اقناعی

 ۀواسط ، تهذیب و اصلاح نفوس نوجوانان و جوانان به نخست   دانسته است: به دو شرط میسر  

از دوران آن   دهی تعلیم   ؛ دوم، کاربرد مکرر صنایع منطقی   ازطریقها  دهی و انس آن عادت  ها 

ها را با توجه به قوای ارادی و طبیعی ذکر نحوی که افلاطون در کتب خود، آن به   ، خردسالی 

ترین سودمندترین و کامل   ، ترین عالی   ، ی قصو(. سعادت  168- 164ص  ،  ق  1413)  کرده است

نه برای وصول به خیر ؛  است   سعادت ارزش آن به نفس ذات    شود؛ زیرا محسوب می   غایات 

انسان در   ، که در آن   است ای از کمال  مرتبه   ، (. سعادت 228- 227ص  ،  ق  1413  ، فارابی ) تر  عالی 

است   تمثیل دارد، کاربردصناعت خطابه  درها که از آن  یکیقسم از اقوال است.  ینچند یدارا  ،تمکینی نفس اقاویل. 1
 فارابی، )  است  دیگر  امر  در  محمول  آن  وجود  آشکاربودن  ق ی ازطرآن    یحتصحمحمول بر موضوع و    اثبات  به معنایکه  

(.490 ،468ص  ق، 1413
ارکان اصل  طبیعی،  نفسانی  عوارض  عنوانبه  انفعالات.  2 افعال، مخ  یریگ شکل  یاز  و   یقیموس  ی،شعر  یلاتاخلاق، 

(. 1181 ،617ص  ،1 ج ق، 1408 ی،)فاراب هستند  ینفسان یراتو خ یستهافعال شا دادنجهت انجام یکتحر
 کنند می  ایفا  اقاویل  و  آرا  تمکین  در  مهم  نقشی  و  هستند  نفس  تمکینیِ  اقاویل  از  انفعالات  و  خُلقی  ،اقناعی  اقاویل.  3
. (472ص  ،1 ج ق، 1408 فارابی،)
در   تمکن  درصورت  آن  زوال  کهطوریبه  یابد؛می   تمکین  نفس   در  عادت   و  اراده  فطرت،  راثرِب   که  است  هیئتی  ملکه،.  4

. (51ص  ،1ج  ق، 1408 ی،)فاراب  است دشوار بسیار نفس
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شود که بقای محسوب می   ی جواهر مفارق ازجمله    زیرا  ؛ندارد   احتیاجی خود به ماده    وجود   قوام

از  ( 101-100  ص ،  م  1995،  ی فاراب )است  ابدی    ، آن  نهایت کمال   ، ی قصوسعادت  . مقصود 

 آید.شمار می به   هاآن هریک از    وجودیِ  ۀ ها برحسب رتبممکنی است که علت تکوین انسان 
م ی تعال   در  ی فلسف   ق ی طر   درعوض   ی قناع ا   و   ی ل یی تخ   طرق   اتخاذ   علت .  1-1-1

قرب و بُعد با یقین برحسب  شود که  یکی از مراتب تصدیق محسوب می   ، اقناع ازدیدگاه فارابی 

برحسب ها  انسان هریک از    د. یابمی   ی مختلف   مراتب   ، بیشتر و  تبع برخورداری از عناد کمتر  و به 

به شناسایی   یشتر هرقدر انسان ب و    ند شو خود به مواضع عناد واقف می   ادراکیِ  میزان تواناییِ 

در چنانچه  ؛ اما  دست خواهد یافت تری به یقین  نزدیک   معاندات واقف شود، به مراتب معرفتیِ

، همان مرتبه دست نیاورد به معاندات را    دادند و توان تشخیص شو ای از معرفت متوقف  مرتبه 

(. 353  ، 267- 266  ص ،  1ج    ، ق  1408د )فارابی،  شو جانشین یقین برای او می   ، از معرفت اقناعی 

محسوسات و انفعالات را بتوان به مناسبات   ،تخییل آن است که اموری همچون معقولات 

و   کرد  محاکات  مختلفی  مثالات  به درمعرض  و  داد؛  قرار  همگان  امر گونه ادراک  آن  که  ای 

م   1996شود )فارابی،  داده  تر از آنچه در واقعیت هست، نمایش  دانی یا  تر  عالی   ، شده محاکات 

 (.42ص  ، الف 

ها را برای تعلیم تعلیمی، راهبردهایی هستند که فارابی آن هریک از طرق اقناعی و تخییلی 

د، به زیَدر این جهان می وقتی    کند؛ زیرا انسان تامعارف یقینی کلی به جمهور مردم پیشنهاد می 

برآوردن جهت  این قوا  به قوای بدنی، اشتغال به    مندی ملابست با هیولی، نیاز  حسی و   ۀ ئ نش  ت عل

و  نیازمندی  جسمانی  حسی های  ادراکات  به  نا   ،ی ال یخ   ـ  وثوق  اشیا  حقایق  شناسایی  ل ی به 

خیالی  معرفتیِ   ـ وجودی ۀ گیرد، در مرتبعقلی قرار نمی   معرفتیِـ   در سطح وجودی ،شود نمی 

، 375-374ق، ص    1413)فارابی،    د و ش می تمام متعقلات او آمیخته به خیال    شود و واقع می 

های عام( از طرق تخییلی مثالی خیالی جمهور )انسان   ـ معرفتی  ۀ. تعلیم مرتب ( 391  ، 387-388

اکثریت افراد، گیرد.  حوزۀ تصدیق صورت می   طرق خطبی و جدلی در   از   حوزۀ تصور و   در 

مات نظری کسانی هستند که در معلو  مردم   ۀ شوند. عام خواص محسوب می درمقابل  مردم    ۀ عام 

آنان تخییلی   کنند و نوع ادراکیِ اکتفا می   ی )مشهورات ظاهری( رأ   مشترک بادی   ی خود به آرا
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 ،درمقابل ؛ گیرند است مدینه قرار نمی ی ر   در مراتب مرتبط و نزدیک با  . این افراد است و اقناعی  

در    این افراد .  است آن    به خدمت  و    ریاست نزدیک به    مراتب   ، ریاست   ، موضع خواص در مدینه 

 خود را درهمت  کنند؛ بلکه نهایت  مشترک بادی رأی اکتفا نمی   یمعلومات نظری خود به آرا 

 نیِ تصدیق برهاو  تعقل نفس موجودات  نوع ادراکی آنان نیز  و    رندگی کار می به این آرا    بررسی

سرآمد   ، طبیعت و مهارت ازلحاظ  که  است  رئیس اول مدینه    نیز  الخواص  خص ا   ست. ا   ها آن 

 (. 152ص ، م   1986  ،181-178ص  ،  ق   1413فارابی، ) آید  شمار می   به   خاصان 

به از  هدف  فارابی   ادراک حق یقینی  به  نیل  به هر مطلوبی را  عنوان کمال ادراکی وصول 

طبع ازلحاظ  ها  حق یقینی برای بسیاری از انسان   ۀکه ادراک مرتب   ؛ درحالیدانسته است مطلوبات  

گیرد. ادراک در ها در سطح »بعضه الیقین« قرار می ادراکی آن   ۀ و مرتب  یست میسر ن   ، و عادت 

یقین غیرضروری، یقین وقتی، یقین نسبی و یقین موضعی از طرق   به ون سطح »بعضه الیقین« معن

(.122-120ص ،  ق  1413د ) شو ی و مغالطی حاصل می تخیل ، اقناعی، ظنی مختلف 
برهان.  2

صناعت منطق   فارابی معرفت به براهین، اعتقاد به حق یقینی و اجتناب از باطل را غایت ذاتیِ

باور است که    و(  99  ص   ،ق   1404  ،فارابی )  دانسته   معارف   گری د   بر  یبرهان   معرفت بر این 

 صناعت برهان، صناعت معطیِ   را ی ز  ؛ ( 143  ص  ، م   1995  ، ی فاراب )   دارد  یذات   یِبرتر  ، ی ن یق ی ر یغ 

شود و انسان به ادراک یقینی ها مرتفع می ها تضاد اقاویل و استدلال آن   ۀواسط اموری است که به 

ترین سطح ادراک (. مقصود از وصول به عالی 383-374ص ، 1ج  ق،  1408د )فارابی،  رس می 

فضایل قوۀ عنوان  به مرتبۀ معرفتی علمی و حکمی است که به   دستیابی عنوان هدف برهان،  به 

امکان ها  اموری است که تصرف در آن   داشتن شود. علم، یقین به وجود ناطقۀ نظری مطرح می 

آن  وجود  و  ن ندارد  انسان  به  وابسته  ، م   1967  ، 52-51ص  ،  ب  ق   1405  )فارابی، یست  ها 

 ،ترین موجودات ترین و فاضل به عالی   تعقل و    ، ترین حد ممکن علم (. حکمت، عالی 82 ص 

 ،الوجود واجب   ، طبق این تعاریف   . ( 42 ص ،  ب م    1996)فارابی،    یعنی موجود دائم لایزال است 

ترین موجود را که ذات تواند عالی الاطلاق است؛ زیرا وجود او درحدی است که می حکیم علی 
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د.، ادراک کن است خود  

برهان   در   یضرور   یِنی قی   قات ی تصد .  2-1

د )فارابی، شو گیری و تألیف اصناف تصدیقات یقینی بررسی می صناعت برهان، شرایط شکل در  

 اعتقاد به موضوعی   عبارت از ، تصدیق را  البرهان   کتاب (. فارابی در  316ص  ،  1ج    ،ق   1408

 ،ق   1408)   است   شده   اش حکم ازا و متعلَّق وجود خارجی ه که به تطابق آن با ماب   تعریف کرده 

ممکن که   دهدن می (. اتخاذ موضع لابشرطی تصدیق در نسبت با قید زمان نشا 266ص ،  1 ج 

غیرمطابق با وجود   ،مطابق )صادق( و در زمانی دیگر  خاص، است بعضی تصدیقات در زمانی  

درواقع  باشند؛  )کاذب(  لابشرطی    ، خارجی  موضع  اخذ  با  دائمی   درخصوصفارابی  صدق 

پس از تعریف تصدیق،  وی  تر از یقین دائمی لحاظ کرده است.  تصدیق، شمول آن را گسترده 

مقارب یقینی، تصدیقی که عنوان   تصدیق   یقینی،   تقسیم کرده است: تصدیق   صناف ا  این   را به آن  

و تصدیق کاذب.   ، شود دورترین تصدیق از یقین محسوب می   و   است  ، سکون نفس دیگر آن 

عنوان یکی از اجزای و اخذ آن به   یستمقصود از تصدیق کاذب، صناعت شعر ن او،  ازدیدگاه  

، ف ی التأل  و   التناسب   در نادرست است؛ زیرا هدف از صناعت شعری در قول فارابی    ، کتب منطق 

 (.506ص ، 1ج   ، ق   1408یقاع تصدیقات صادق یا کاذب نیست )فارابی، ا 

مجزا تعریف کرده است.   صورت تصدیق را به   ، صنف یقینیِالبرهان   کتاب در    معلم ثانی 

امکان مخالفت وجود ذهنی  ، روی هیچ تصدیق یقینی، اعتقاد به قضیۀ صادقی است که در آن به 

دو صنف ضروری و غیرضروری   ریقین را ب   ،. او در ادامه وجود ندارد با وجود خارجی آن  

بر مبنی امکان برگشت از اعتقاد پیشین  گفته است  و در تعریف صنف ضروری یقین  کرده  تقسیم  

 :نوشته است  فارابی د.  وجود ندارامکان غیریت وجود ذهنی با وجود خارجی آن   عدم 

أذلكأأفىأأنعتقدهأأماأأأوجودأأأيكونأأنأأأأصلأأألايمكنأأنهأأأأبهأالتصديقأأحصلأالذيأأالصادقأأفىأنعتقدأأنأأأأأهوأأوالیقینأ

أماأأعتقاداأإأأأخذأأأأذاأإأأبحیثأأأيكونأأحتىأأأغیره،أألايمكنأأأنهأأأهذاأأاعتقادهأأأفىأأذلكأأأمعأأأونعتقدأأأ1،أنعتقدهأأأماأأبخلفأأأمرأالأ

(.267-266 ص   ، 1  ج   ، ق  1408)  نهايةأأأغیرأألىإأأأوذلكأأأغیره،أألايمكنأأأأنهأأعندهأكانأأالولأأعتقادهأإأأفىأ

امکان   عدم  آن،  علل  از  یکی  که  دانسته  علم  تعریف  در  یقین  نماد  را  مؤلفه  نیا   ،العبارةأشرحأأوأأالخطابةأأکتاب  در  فارابی  1.

.(236ص  ،2ج ،456 ،355 ص ،1 جق،  1408 فارابی،)است   یقینی یآرا  گونهاین در عناد وقوع
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قلمداد   ی ضرور   ن یق ی   بنیادین   ۀ را مؤلف  یصدق اعتقاد به باور مطابق با وجود خارج   ی فاراب 

را مردود دانسته   هی امکان خلاف قض   انسان از اعتقاد به عدم   یر یپذ است. او امکان برگشت   کرده

 طی شرا   در  ن ی ق ی  ف یتعر  «د » و  «ج »  ی هااعتقاد را در مؤلفه  ن ی انسان از ا  ی ریناپذ و علل برگشت 
 اعتقاد خود با وجود  یذکر کرده است: فرد معتقد از مطابقت وجود ذهن ، بدین شرح  ن ی قی ال 

خارجی آن آگاهی دارد. آگاهی انسان به مطابقت وجود ذهنی اعتقاد خود با وجود خارجی آن، 

کند؛ زیرا شرط صدق یقین اطلاقی، هشیاری فرد بودن صدق قضیۀ یقینی را تبیین می بالذات 

(. 351 ص ، 1ج    ، ق  1408مطابقت اعتقاد خویش با خارج است ) مطابقت یا عدم درخصوص 

نداشتن اعتقاد او با وجود خارجی آن امکان مطابقت   پذیری انسان، عدمنابرگشت دیگر  علت  

امکان وقوع عناد در   بر عدممبتنی   ، نداشتن اعتقاد با وجود خارجی آن امکان مطابقت   است. عدم

 چیه نشدن مقابل آن اعتقاد در ( و یافت 355ص ،  1ج  ،ق  1408یقینی )فارابی،   یآرا گونهاین 

 یها ه مؤلف.  شود ی م محسوب    الیقین   شرایطیقین در    ف یتعر   «ه »   ۀ مؤلف  کهاست    هااز زمان   زمانی 

م  البرهان   کتاب   «ةأيأالنهاأأرأیأغأأیألأإأأأوذلكأ»   ر ی تفس   ، ن یق ی ال  طی شرا   در   «ه » و    «د »  شوند؛ ی محسوب 

محسوسات را از حوزۀ یقین اطلاقی که برخی مصادیق یقینی مانند قضایای حاصل از  چنان 

کلیِ  1کنندخارج می  به قضایای  را محدود  اطلاقی  یقین  تعلق  دامنۀ  معقولات   و  و  وجودی 

 (. 352ص ، 1ج   ، ق   1408نند )فارابی،  دا ضروری اطلاقی می 

أيكونأأأنأأأويوافقأ(أأبأ)أأأ؛أبكذاأأألیسأأأأوأأأكذاأأنّهأأأأءأالشىأأفىأأأيعتقدأأأأنأأأهوأأأطلقأالأأأعلىأأأالیقین(أأآ)أأأ:أنیأقأیأالأأأطيأشراأ

أطابقهأأقدأأألايكونأأأأنأأممكنأأغیرأأنهأأوأ(أأد)أأأ؛لهأأأمطابقأأأنهأأأأأويعلمأ(أأجأ)أأ؛أخارجأأأمنأأءالشىأأألوجودأأمقابلأأغیرأأأمطابقاأ

أهذاأأمنأحصلأأماأيكونأوأن(أأوأ)أ؛ألهأأمقابلأوقاتالأأمنأمنأأوقتأأفىأأيوجدأأأيضاأولاأ(أأهأ)أ؛قابلهأأقدأيكونأأنأأو

(.350 ص   ، 1  ج   ،ق   1408  ،ی فاراب )  بالذاتأأأبلأأأبالعرضأأألاأأحصلأ

، الیقینط  شرای  در  فارابی.  وجود دارد  آینده   در  محسوسات  وضعیت  تغییر  با  محسوس  یقینی  قضایای  تغییر  حتمالا  زیرا  1.

 و   علوم  در  و  است  آورده  البرهان  کتاب  در  ارسطو  که  دانسته  یقین  از  قسمی  را  آن  یقین،  اطلاقی  تعریف  تفسیر  ۀادام  در

 آن،  هایویژگی ازجمله  و  شودمی  محسوب  یقینیات  دیگر  قدما   زمانی،  و  طبعی  ازلحاظ   یقین  گونهاین.  دارد  کاربرد  فلسفه

تنها   ،آن  زوال  و  است  محال  هاآن  ادراکات  متعلَق   تغییر  زیرا  ؛است   الامرنفس  در  آن  زوال  عدم  یا  عناد،   وقوع  امکان  عدم

. (461 ،355-354ص  ،1ج  ،ق 1408) دهدمی رخ فراموشی و  جنون ذهن، فساد موت، ازعم، امعتقِد نفس در تغییر با



1402 بهار و تابستان ،69 ۀ، شمار27 ۀدور ،ینویحکمت س یعلم ۀدوفصلنام  234

ثانی  از  الیقین   شرایطدر    معلم  و به جنس اقسام   دانسته وکذب  صدق ، مؤلفۀ اول را لابشرط 

مفهوم کالجنس تمام انواع یقین محسوب   ، رأی رو،  ازاین ؛  است   1یقینیات اشاره کرده که رأی

 هستند.ها نیز هریک مانند خاصه یا مفهوم کالفصل یقین  مؤلفه دیگر شود و  می 

ارتباط صناعت برهان با فلسفه  . 2-2

عنوان علم تعقلی به موجودات و تصدیق برهان یقینی معرفی فارابی فلسفه را در مبحث تعلیم به 

نام ده است. او  امی« نةأملّکرده و علم تخیل مثالی به موجودات و تصدیق اقناعی را نزد قدما »

مشهور و برانیّه  ۀ مشتمل بر فلسف  ۀل ذات معلومات و تصدیق اقناعی را ملک قتع از علم حاصل 

 وی  (. 97 ص ، ب م   1996  ، 132ص  ، م   1986  ، 185-184  ، 175ص  ،  ق  1413)گذاشته است 

)تجربه(، عنوان صناعت   جس یث افلاطون در کتاب    : گفته است   فلسفتهأأجزاءأأوأأأفلطونأأأأأةأفلسفأدر  

به کمال مطلوب را فلسفه گذاشته و انسان معطی این علم را فیلسوف نامیده است؛   یل نظری نا 

سمت کننده به بخش افعال و هدایت همچنین عنوان صناعت عملی معطی سیرت مطلوب قوام 

 أرسطاافلاطون در کتاب  داده  سعادت را صناعت ملکی و مدنی نهاده است. فارابی گزارش  

نافعِ حقیقیِ   : گفته است  امور  برتر نیست؛ بلکه فلسفه،  تنها امور فاضل و  از فلسفه،  مقصود 

افلاطون فلسفه را طریق   ، (؛ بنابراین 17- 3ص  ،  م   1980شود ) ضروریِ انسانی را نیز شامل می 

برهانی( را زیبایی    ۀ نیل به سعادت معرفی کرده است. فارابی علم تعقلی یقینی به حقایق )فلسف 

ازمیان سه مطلوب لذت، زیبایی  فلسفه را طریقی برای وصول به  ،  التنبیه در  و    دانسته حقیقی  

معرفی  زیبایی  و  است   نفع  تمام   فارابی   ، درواقع .  ( 259ص  ،  ق   1413)   کرده  نهایی  مقصود 

 ،تمییز و درنهایت  ۀ افعال اختیاری، قو  دادن انجام   ۀ ی به امور نافع را حصول قو اب یدست  ، صناعات 

 به  واصل  صناعت   عنوان   او   (. 255ص  ،  ق  1413)دانسته است  وصول به مقصود زیبایی حقیقی  

غیرحقیقی   ۀ فلسف  را  نافع  امور   به   واصل   صناعات  عنوان  و   حقیقی   حکمت   و   فلسفه  را   یی با ی ز 

 لقتع   ۀ صناعت واصل به زیبایی حقیقی )فلسفه( را برحسب دامن  ، . فارابی در ادامه است   گذاشته

ها را به آن هریک از    عملی و ۀ نظری و فلسف ۀمان به دو صنف فلسف وأ به علم، یا علم و عمل ت 

بدون   است؛  چیزی  از  چیزی  سلب  یا  چیزی  بر  چیزی  کردنحمل  معنایبه  الخطابه   کتاب  و  البرهان  کتاب  در  رأی  1.
. (457 ،267-266ص  ،1 ج ،ق 1408 فارابی،) شود گرفته درنظر آن  تطابق  عدم یا تطابق  اینکه



235 یریام پورصالح هیمهد دهیسزینب برخورداری و /  یفاراب نگاه از خمس صناعات

 حوزۀ فعلیِ   ا . قسم نظری فلسفه، معرفت به موجوداتی است که بکرده است اصنافی منقسم  

که دامنۀ آن، افعال انسان است  نیز حصول معارفی    شوند. قسم عملی فلسفه انسان مرتبط نمی 

(. اصناف علوم نظری، تعالیم )علم عدد، مناظر و  257- 256ص  ،  ق   1413) دهد  می را پوشش  

دو هم  مدنی    ۀ علم طبیعی و علم مابعدالطبیعیات هستند. اصناف علوم عملی یا فلسف ( و  هندسه 

فلسف  و  خُلقی  خلُقیهستند سیاسی    ۀصناعت  صناعت  از   .  است  انسان   عبارت  که  صناعتی 

افعال زیبا و قدرت بر حصول اسباب افعال   ۀ علم به افعال زیبا، اخلاق صادرکنند   ، آن  ۀواسط به 

د که برای اهالی شو سیاسی نیز معرفت به اموری را شامل می   ۀ د. فلسف آور می   دستبه   زیبا را 

- 255 ص ،  ق   1413فارابی،  ) آورد  ها را فراهم می مدن، امور زیبا و قدرت بر تحصیل و حفظ آن 

 1413فارابی،  )گیرد  لقی و صناعات عملی قرار می ل خُ ی امور تأدیبی ایجاد فضا   درزمرۀ ( و  257

 (. 168-167 ، 165ص ،  ق 

دارد.   ریشه  گرایی شناسی پذیرش اصل واقع در نظریۀ معرفت   ، معرفت یقینی به حقایق امور 

انسان، دربارۀ  م  عنوان واقعیت مسلّفارابی اصل پذیرش ضرورت معرفت به محسوسات را به 

 برخورداری ر.ک:  اصول آموزشی متعلِّم منطق نیز بیان کرده است ) نخستین  عنوان یکی از  تحت  

 ی قوا   انفعال   لزوم  بر علاوه کردن امری را  ادراک   فارابی (. 43ص  ،  ش  1401،  امیری   پورصالح  و 

محسوس   یامر   وقتی   تا   ، ن ی بنابرا   است؛   دانسته   آن   کردن احساس   به   منوط  ، محسوسات   از   ی حس 

 .( 374- 372ص  ، ق   1413)  ابد ی ی نمادراک را    ت یانسان واقع نشود، قابل 

جدل.  3

متضاد و بحث در باب اثبات   اسات یظهور ق  ، مجادلات  بستردن  کر علت فراهم صناعت جدل به 

معرفتی برهانی را فراهم   ۀ مقدمات وصول به مرحل  ،جهت ن ی و ازا   کندی م   سر ی ها را م و ابطال آن 

)فارابی،   شودآورد و قادر به صیانت فلسفه از تشکیکات و معاندات صناعت سوفسطایی می می 

(. منافع صناعت جدل جهت حصول قدرت تشکیل قیاسات در 383-374ص  ،  1ج    ، ق   1408

فراهم  مطلوبات،  برهانی کر تمام  معرفتی  مرتبۀ  به  نیل  و   ، دن مقدمات  و اعطای جمیع قوانین 

، م   1961)فارابی،  است  نیز ذکر شده    سأیرسطوطالأأأأأةأفلسفأاصول موردنیاز جهت بررسی در  

 (.64 ص 
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ترین که نزدیک کرده است  می معرفی  از مقدمات مشهور و مسلّ  لَّف سینا جدل را قیاس مؤ ابن 

ازلحاظ دو صناعت   (؛ زیرا این 11ص  ،  ب  ق  1404شود ) قیاس به قیاس برهانی محسوب می 

با بیان غایت جدل تحت عنوان غلبه ازطریق عدل و   سیناابن غایت با یکدیگر مقاربت دارند.  

وصول   برایتوان از صناعت جدل  ؛ زیرا می کرده است   علمی و ارزشی را توأمان   ۀانصاف، توصی 

  ، 166ص  ، الف  ق 1404،  47 ، ص 1388کرد )  ، به بیشترین میزان استفاده مدینه به غایت فاضله 

موضع صناعت جدل در هدایت  که  (. شایان ذکر است  39  ص ب،    تا بی   ، 125 ص ،  م   1974

به  است؛  جمهور  لابشرط  غیرفاضله  و  فاضله  غایت  صناعت  رو،  ازاین سمت  تواند می این 

از هیچ خدعه  بر خصم  )درجهت غلبه  نکند  فروگذاری  (. 34ص  ،  ب  ق  1404،  سینا ابن ای 

بودن جمهور با مأنوس در نسبت با یقین و    ، علت ویژگی معرفتی سهولت فهم صناعت جدل به 

 ۀ ناطق  ۀ ت قو قوّ، نقش تمهیدی مهمی را در قرب به برهان و  وهمیات و متخیلات   و  محسوسات 

 د.کن ایفا می انسان 

گسترۀ علوم  سینا ابن کانون پرداختن به مسائل و موضوعات مختلف است.   ، صناعت جدل 

 کرده است: نخست،سه صنف تقسیم   رتحت صنعت جدل را مشخص و مسائل تحت آن را ب 

منطقی  مسائل  به  متعلق  عملی   ،صنف  و  نظری  امور  دوم، شامل  مباحث   مختص   صنف   ؛  به 

، ب   ق  1404)  ی مباحث علوم طبیع  ، صنفی شاملسوم   ؛ اخلاق   ۀاخلاقی در علم اخلاق و فلسف

تدابیر و نیز مانند فارابی به مباحث جدلی و فواید آن در  بوعلی  (.  47  صب،    تابی   ، 81ص  

.حکمت عملی توجه خاص داشته است 

جدل  صناعت  ۀ ماد .  3-1

 و  مردم  جمهور  انی م افتهی گسترش  یِظن  یآرا  ، ات رمشهو صناعت جدل، مشهورات است.   ۀماد 

 یسوبه انسان    ۀزانند ی عامل محرک و برانگ   وعقلا و صاحبان مهارت در صناعات    و   اکثر علما

 ن ی نخست  ی فاراب (.  267  ، 124،  19ص  ،  1ج    ، ق   1408،  ی فاراب ) روند  به شمار می افعال    دادن انجام 

 و  (381-380ص  ،  1ج    ،ق   1408)  دانسته   مشهور   یآرا   را   ی اجتماع  معارف   با   انسان   ۀ مواجه

نابن  امور مشهور    زی سینا  یاد    ۀ عنوان مقدم  با از   ،47ص  ،  1388)  کرده استقیاسات جدلی 

اصناف   و   شوند ی م  محسوب   ی رضروریغ  ن ی ق ی  اصناف   از  ی ظن مشهور  ی آرا (.  26 ص ، م  1980
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جمهور  م ی تعل  یها را براآن  ی هستند که فاراب   ی و خطب ی مواد صناعات جدل ،ی رضرور یغ   ن ی ق ی 

 ،ی )فاراب   داده است   شنهاد ی پ  ی ن یق ی   و   یق ی حق  ی معرفت  ۀمرتب   به   وصول   یبرا   ان آن  ترشدن ی جهت قو

محسوب   یرأ  یظن معاندات نوع    یدار بررس عهده   ،ی جدل   و   ی خطب  طرق (.  152ص  ،  م  1986

ها و امکان از زمان   ی حصول اعتقاد در زمان  عبارت ازرا    ظن   ، ةأالخطابأأکتابأ  در   ی فاراب   . شوند ی م 

امکان   ، آن را عبارت از البرهان   کتاب و در    کرده   فی تعر   ندهی رخداد عناد در آ   ۀ واسط به   ن زوال آ 

 یِ نوع ظن   ۀ خاص  ن ی تر مهم   ، ن ی بنابرا   ؛ کرده است   ی آن معرف   ی با وجود خارج   ی تخالف وجود ذهن 

 وجود  علت آن به   ی ظن به آن است، امکان تخالف اعتقاد انسان با متعلَّق خارج   ن ی که تع   ی رأ 

 قاتی سپس مراتب تصد   وی(.  95  صم،    1967  ، 461،  456ص  ،  1ج    ،ق  1408)  است   معاندات

بندی کرده است. تقسیم ها برحسب آن   را  صناعات صنافاو    را تبیین  ن ی قی مقارب  

 وی  ظن سن و حُ  گر ی به امور د   و ها، اشتغال ا از آن   مانند غفلت انسان   ، معاندات   ی خفا   علل 

 نیتر ی . قوکند دلالت می   انسان  ضعفبر  بلکه    ؛یست قوت ظنون ن  ۀ دهند نشان   ، به اعتقادات خود 

معاندات، شدت  افتن ی رغم تلاش انسان در  به   شان معاندات   ی هستند که علل خفا  هایی آن ظنون،  

صنف   ن ی (. ا 464ص  ،  1ج    ، ق   1408  ، ی )فاراب   است شان  ی الامرها و فسخ وجود نفس آن   ی خفا

 ، ق   1408  ، ی )فاراب   شوندی م   مظنون   نِ ی ق ی   به معنونٌ  که  ندهست   نی قی   یراطلاق ی از ظنون، قسم غ 

ملاک  357-356ص  ،  1 ج  مادون    ن ی تع (.  برحسب   نِی ق ی مراتب   ها، انسان از    ک یهر   مظنون 

باشد؛ اما   یمخف   یانسان در زمان  ی برا  یا معانده   است ممکن  رایز   ؛کند تغییر می  زمان  و   فی طوا 

زمان  زمان    گر ی د  ی انسان   ا یاو    یبرا   ، گر ی د  ی در  همان  بعد  ا یدر  )فاراب   ی زمان  شود   ،ی ظاهر 

.( 465، 460ص  ، 1ج   ، ق  1408

. تعریف صناعت جدل3-2

کرده  طریقی معرفی    عبارت از   ، الجدل   کتاب صناعت جدل را در  ارسطو،  از    قولی نقل   در فارابی  

دهی مقدمات مشهور جهت تشکیل قیاسات جدلی  سامان   در سازی را  که نقش تمهید و زمینه است  

معنای »الطریق«، »المذهب« و »السبیل« را در تعریف   ، قدما  قوال نقل ا   براساس   فارابی کند. ایفا می 
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که ناشی از عادت انسان در ترتیب آرا جهت نیل به تمام   کرده اطلاق   1ی ا جدل بر حصول ملکه 

رسد علت وضع و اطلاق  نظر می (. به 358ص ، 1ج   ، ق  1408) گانه است مقصودات صنایع پنج 

تداوم بررسی و ممارست در اثبات، ابطال،   ، کالجنس جدل عنوان مفهوم  مفهوم ملکه بر »الطریق« به 

در جدل باشد. براساس وضع   ظنی رأی   ۀ ترین مرتب جهت إیقاع عالی   2تصحیح اقوال و اوضاع   و 

عنوان مفهوم کالجنس بعید  عنوان مفهوم کالجنس قریب جدل و مفهوم ملکه به مفهوم »الطریق« به 

استمرار و تمرین در تصحیح اقوال و اوضاع، و یافتن مواضع عناد و زوال    گیریم نتیجه می   ، جدلی 

ۀ گوی دوطرف و شود که درقالب گفت م صناعت جدل محسوب می های مقوّ از مؤلفه   ، مواضع عناد 

)فارابی،  دهد  می دار ابطال وضع است، روی  و سائل که عهده   است   دار حفظ وضع مجیب که عهده 

 (. 19- 18ص  ،  3ج    ، ق   1408باجه،  ؛ ابن 39ص  ،  الف   م  1996  ، 358  ، 311  ص ،  1ج    ، ق   1408

خطابه.  4

قات ی اقسام تصد   ان ی م از    صناعت   ن ی ا است.    خطابه   ، معِدِّ صناعت جدل   ی مباد   ن ی تر از مهم   ی ک ی 

ث ی ازح که    شود ی محسوب م   ی سکون نفس   ق ی تصد   ، کاذب   و   نفس   سکون   ، ی ن ی ق ی   مقارب   ، ی ن ی ق ی 

، 267- 266  ص   ، 1ج    ق،   1408  ، ی )فاراب   است   ن ی ق ی به    ق ی تصد   ن ی دورتر   ن، ی ق ی قرب و بُعد به  

حاصل مخاطب    ی برا   صناعت   ن ی ا   ق ی ازطر است که    ی سکون و آرامش   خطابه،   ق ی تصد   ملاک (.  506

هدف (.  62  ص   ب،   ق  1405  ، ی )فاراب   رد ی گ ی او شکل م   ی حالت اقناع برا   آن،   ازقِبل   و   شود ی م 

آمده   آن   مقوِّم   جزء   عنوان به   خطابه   ف ی تعار   تمام   در   که   است   قناعت   و   اقناع   جودت   خطابه،   بالذات 

، 148  ص   م، 1986  ، 466  ، 456  ، 12  ص   ، 1ج    ق،   1408  ، 63- 62  ص   ب،   ق   1405،  ی فاراب )   است 

انسان در مواجهه با    ی برا   گرفته شکل   معارف   ن نخستی   خطابه،   مقدمات (.  41  ص   ، الف م    1996

، با صناعت جدل   که (  380  ، 375  ص   ، 1ج    ق،   1408  ، ی مشهور( هستند )فاراب   ی اجتماع )آرا 

 ،1  ج  ،ق  1408  ،یفاراب )  شودیم  حقق م   یسختبهها  زوال آن  ،در نفس  لایاست  صورتهستند که در  هایییئته  ،ملکات  1.
امکان    ، نفس  در   تسلط  درصورتکه    کرده است  ف یتعر  یصواب   امرحصول    عبارت از  ملکه را ،  هی التنبدر    یفاراب .  (51 ص

(.235ص  ق، 1413)  بود  خواهد دشوار اریزوال بس ،امکان درصورت ای داشت نخواهدوجود   نزوال آ
اثبات،   و  حفظ  درصدد  مجیب  که  ،کلی  موضوع  است با یک  ایقضیه  جدلی،  مخاطبت   رکن  سه  از  یکی  عنوانبه  وضع  2.
.(358ص  ،1 ج ،ق 1408  فارابی،) است آن ابطال درصدد سائل و
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و    ی بررس   را   ها آن اما جدل    رد؛ ی پذ ی م   ی بررس   بدون ها را  تفاوت که خطابه آن   ن ی با ا   ، اند مشترک 

ع ی وس   ۀ گستر   گر، ی د   ع ی با صنا   سه ی مقا صناعت خطابه در    ی ها ت ی مز   از   ی ک ی .  کند ی م ابطال    ا ی اثبات  

- 466  ص   ، 1ج    ق،   1408  ، ی خاص است )فاراب   ی آن به موضوع   افتن ی ن ص ی تخص   و   خطابه   موضوع 

467 .) 

تقدم استعمال   ، گانه فارابی طریق خطبی را بر طریق جدلی ازحیث زمان حدوث صناعات پنج 

 و عدم   ، علت سهولت تعلیم و ترویج معارف یقینی و شمول موضوعی آن نزد عامۀ مردم به 

؛ ( 97، ص  1393مفتونی و مقدّم،  ر.ک:  ؛  143، ص  م   1986)   دارد م می شناخت طریق جدلی مقدّ 

مدت   ، رو ازاین  در  نظری  امور  بررسی  را جهت  پیشین، طریق خطبی  کار به مدید    یفیلسوفان 

ند که تا زمان افلاطون ادامه داشت. بنابه گزارش فارابی، افلاطون نخستین اندیشمندی گرفت می 

و   یی ل شد و به تمییز آن از طرق جدلی، خطبی، سوفسطا ی بود که به شناخت طریق برهانی نا

شعری همت گماشت. افلاطون طریق جدلی را ازحیث اقتران آن به برهان و نقش ریاضی آن 

فیلسوفان نیز طریق خطبی را  ،او   در پیِداشته است؛  مقدمّ  در وصول به برهان یقینی بر خطابه 

ز علوم آن در بسیاری ا   علت نقش ریاضی و تعلیمیِ طریق جدل را به   ، کنار گذاشتند و درعوض 

علت اجتناب از مغالطه در مسیر وصول به یقین صناعت سوفسطایی را به آنان  نظری برگزیدند.  

طریق خطبی را محدود به مخاطبات معاملات   به کار بردن درعوض خطابه انتخاب کردند و  

)فارابی، اند  نبوده که اهل صناعت خاص  دانستند  مدنی، تعلیم برخی علوم نظری و تعلیم افرادی  

بودن کاربرد از خطابه را ازحیث فطری (. فارابی صناعت پس 466- 465ص  ،  1ج    ، ق   1408

جوی ترتیب، نظام، اوزان و ؛ زیرا جست کرده   مثالات و خیالات معانی، صناعت شعری معرفی

گرفته شکل   قیاسیِ   یعین صنا نخست   ، بنابراین ؛  الفاظ و حسن تألیف در نهاد انسان نهفته است

 هستند.خطابه و شعر    های صناعت   ،درطول تاریخ 

 آن   ج یترو   و   شعر   صناعت   حدوث  تقدم   آن،   با   انسان   الفت   و  خطابه   استعمال  قدمت   علت به 

 در  جدل   صناعت  بودنی اض ی ر   خصلت  و  ها آن   ی فطر  ی ژگ ی و   با   تناسب  سبب به   جمهور   انی م 

 امور  تعقل  و   نی براه  حی تصح   استنباط،  جمهور،  می تعل   در  صناعات  نی ا   ،ی ن ی ق ی  علم  به  وصول 
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 ۀعدّمُ  علل   و   ی سازنه یزم   نقش   ، شعر  و   خطابه   جدل،   صناعت   پس   روند؛ ی م  کار به   ی عمل   و   ی نظر 

قیاس خطابی مادۀ  سینا  دار هستند. ابن ترین سطح ادراکی )علم عقلی( را عهده وصول به کامل 

مغالطه نیز مقدمات شبیه به   ۀ شوند. مادکه مورد جزم واقع نمی دانسته است    ای ظنی   یرا آرا 

(.100ص تا الف، بی )  تصدیق یقینی و مشهوری است 

مغالطه.  5

ارکان اصلی تعلیم   کرده و گذاری  فارابی صناعت منطق را بر دو رکن اساسی تعلیم و مغالطه پایه 

، معرفت به مبانی برشمرده است: نخست را تحت عنوان کمال صناعات نظری با بیان سه مؤلفه  

ت. پذیرش مغالطا  بر   قوه استنباط لوازم و لواحق حاصل از اصول؛ سوم،    بر   قوه هر صناعت؛ دوم،  

 ،393 ص ،  1ج    ، ق   1408  ، ی فارابکشف وجوه حق، اصلاح خلل )   ازحیث مخاطبت مغالطه  

جمیع اموری که   به  تنبه(،  327ص  ،  1ج    ، ق   1408(، امتحان علمی )فارابی،  37ص  ،  م   1967

گو با نفس و چه هنگام گفت   ، دارد، وقوف بر اموری که بر انسانحق بازمی طریق    از انسان را  

و چه   زمان  خویش  دیگری و گفت در  با  می   ، گو  )فارابی،  عارض  و 80ص  ،  م   1961شود   )

 .گیرد محور اصلی مخاطبات قرار می یکی از دو رکن    ، سقوط در ورطۀ مغالطه جلوگیری از  

و   ( 494ص  ،  م   1967)فارابی،    دانسته فارابی شرط کافی هر صناعت نظری را اعطای اصول  

تعلیم معلِّم و تمرین معلَّم در صناعات استنباط لوازم و کشف مغالطات آن  ها را از وظایف 

 ونیز یاد کرده    ةأالعبارأأأشرحأتعلیم در    ی از اصول اولی و ثانو وی  .  شمار آورده است به نظری  

معلومات فطری و لوازم معلومات فطری را در هر پژوهش منطقی و فلسفی واجب   رۀ بحث دربا 

رسد علت ذکر دو مؤلفۀ اولی و ثانوی نظر می (. به 84ص  ،  1ج    ، ق   1408)فارابی،    شمرده است

 یفاراب  ه یتنب   ،ر ی الکب موسیقیتعلیم در موضعی از  نخست  و اشاره به اصل   ةشرحأالعبارأ  درتعلیم  

تنها به بیان   ،در تمام صناعات نظری باید  باشد که بنابر آن  ی در علوم  خت شنا ی روش اصل  به 

طالب علم برعهدۀ    را   کشف مغالطات و اصلاح آنان   بر   قوه و استنباط لوازم،  کرد  اصول اکتفا  

تواند باوجود صناعات مختلف برهانی، جدلی، خطبی، مغالطی، می طالب علم  ؛ زیرا  گذاشت 

تواند به استنباط لوازم می   ها با ممارست در آن وی  عنوان صناعاتی که  منطق به   چنینشعری و هم
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قوۀ   (، 258-257ص  ،  ق   1413فارابی،  د ) شو تمییز جهت نیل به فلسفه و سعادت واصل    ۀ و قو 

های آن تقویت کشف لوازم، استننباط لواحق، کشف مغالطات و اصلاح خدعه برای  خود را  

حاصل از صناعات تعلیمی، ارشادی، مخاصمی   ۀ تمییز منطقی را به قو   ۀفارابی قو   رو، این از ؛  کند 

اطلاق کرده است. صناعت ،  د نشو و مدافعی دربرابر معاند که دو روی سکۀ مغالطه محسوب می 

به مغالطه افکندن دیگران و صناعت مدافعی،   ،مخاصمی، اعتبار کاربرد مغالطه برحسب نیت 

 (. 84-83ص ، م  1961)فارابی، است  اعتبار کاربرد مغالطه برحسب نیت امتحان علمی 

مغالطه  صناعت  ف ی تعر .  5-1

. او مقدمات مشهور را ذکر کرده است مبادی و غایت صناعت سفسطه    ، البرهان   کتابفارابی در  

را مبادی سفسطه   ( که مشهور نیستند درحالی ،  شود مشهور هستند مقدماتی که گمان می )  ظنی 

مخاطب و زوال معرفت   برای دادن، ایجاد ظن کاذب  اشتباه افکندن، فریب   ضرورت به  دانسته و 

فارابی (.  311- 310ص  ،  1ج    ،ق   1408)کرده است  حقیقت را با عنوان غایت سفسطه مطرح  

را با عناوین محاکی، مشبهه و مظنون صناعت جدل و    یی صناعت سوفسطا ،  الجدل   کتاب در  

است   فۀ فلس کرده  معرفی  ج    1408)   توهمی  ص  1ق،  ثانی،  .  ( 372-374،  صناعت معلم 

باطل   نیز   ةأالمغلطأأأةأالمکنأ  در را    یی سوفسطا  پوشش صورت  و  در صورت حق  باطل  ادراک 

سازی میان حق و (. هستۀ اصلی این تعریف، شبیه 196 ص ،  1ج    ، ق   1408شناسانده است )

قوای ازطریق  واسطۀ انفصال صورت باطل از باطل و ترکیب آن با صورت حق است که  باطل به 

، یعنی حکایتگری   ،گیرد. هستۀ اصلی مغالطه با غرض محاکات خذ تشابه و تباین صورت می ا 

عنوان ها به ر، مفاهیم و نقش آن وَمحاکات در صُوسیع  گسترۀ  ،  این امر   وبسیار نزدیک است  

»تخیل« در مواضع ادراکات . یکی از موارد استعمال واژۀ  دهد را نشان می ترین ابزار مغالطه  مهم 

« )فارابی، نا أیأقأيأأأکونأيأأأأنأأأرأیأغأأأمنأأأنأیأقيأأأأنهأأألأیّخيأأأیأحتأالامر و مغالطه است؛ مانند » غیرمطابق با نفس

 ،56ص  ،  ب ق 1405  ، 81ص  ،  الف ق1405،  ی فاراب ( و موارد دیگر )39ص  ،  الف م 1996

شاکلۀ مفهوم   ، (. این معنا از »تخیل«1186  ، 1071ص  ،  م   1967  ، 441-366  ص   ، 2ج    ، ق   1408
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می   «1»توهم ) را  »توهم«دنبال  به (.  181ص  ،  2ج    ،ق   1408فارابی،  سازد  تعریف  در  تأمل 

لا از مطابقت امری در نسبت با خارج  »تخیل« اعتبار لابشرط و »توهم« اعتبار بشرط یابیم درمی 

کننده در اکثر عنوان غرض صناعت مغالطه و مغالطه »توهم« و مشتقات آن به   ، رو است؛ ازاین 

 الشعراءأأةأصناعأأأنأیأقوانأأأيأفأ(،  374- 372  ، 21ص  ،  1ج    ، ق   1408)فارابی،    ةأالتوطئأآثار فارابی مانند  

 د. ان ذکر شده   ( 40- 39ص  ،  الف  م   1996)فارابی،    العلوم   احصاء و    ( 494ص  ،  1ج    ، ق   1408)فارابی،  

. قوای معرفتی5-2

قوای استنباط و شناخت امور جهت اتصال مفاهیم و استنباط  ،  ةأالمغلطأأأةأالمکنأ  کتاب پایان    فارابی در 

، ق   1408) کرده است  تمییز دلالات الفاظ معرفی    بر   قوه خذ تشابهات، تباینات و  ا قوای    ها را آن 

انسان ضعیف در این قوا قدرت استنباط و هدایت ذهن از    ، (؛ بنابراین 447  ، 228- 227ص  ،  1ج  

در گرداب مغالطه گرفتار خواهد شد. قوه بر    ، جهت امری به امر دیگر را نخواهد داشت و ازاین 

قادر  ها  وجوه تمایز میان آن  در شدن یکدیگر و دقیق بندی امور از  به فصل  ا خذ تباینات، انسان ر ا 

امر و  کند  می  اشتراک دیگر  ا سبب    ، این  یا هر وجه  امور تحت جنس واحد، فصل واحد  خذ 

شرایط حصول مقام فقاهت  ازجمله  خذ تشابهات و تباینات را  ا قوای  فارابی    ، رو شود؛ ازاین می 

دلالات    یان ضعیف در تباینات و تمایز م فرد  وی  (.  51- 50ص  ،  م   1991)   شمار آورده است به 

افروطاغورسی    یی سوفسطا   ی آرا به  او را    ی و آرا دانسته  الفاظ را در دام غلط و تحیر مداوم گرفتار  

یابد. او فرد ضعیف  می ربط بی تشابه و تجانس    ، ؛ زیرا چنین فردی میان امور منسوب کرده است 

، ق   1408)فارابی،    دانسته است حیّز بهیمیت  دارای  را    نات ی تبا   اخذ   بر   قوه   در   ی قو در قوۀ تشابه و  

گیری و کسب علوم و صناعات  قادر به نتیجه   ، (؛ زیرا چنین کسی مانند حیوان 228- 227ص  ،  1ج  

ضعف در این قوا سبب اصلیِ   ، بنابراین   خواهد دید؛   نخواهد بود و تمام امور را متمایز از یکدیگر 

 (. 196ص  ،  1ج    ، ق  1408)فارابی،  است  افتادن در ورطۀ مغالطه  

لاتی مخ .  6

ه  ـ ـات مخاطبات ظنونی، مغالطی و اقناعی از اسباب وصول ب  ـکنار صناع   صناعت مخیلی در 

و   غیرموجودات  موجودانگاری  ،دیگرعبارتبه  و  هانیست  انگاریهست  و  ها هست  انگارینیست  را  توهم  فارابی  1.
.(181ص  ،2 ج ،ق 1408) است کرده معنا  موجودات انگاریغیرموجودات
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(؛ زیرا 43ص  ،  الف م    1996شود )فارابی،  مخاطبت یقینی و صناعت برهانی یقینی محسوب می 

غایت صنف مخیلی درراستای فضایل عقل نظری و عملی، ، کرده که خود فارابی تصریح چنان 

به قوۀ  اصلاح   افعال  و  افکار  نفسانی   ، سمت سعادت ناطقه، هدایت  عوارض  تعدیل  است   و 

(.64ص ، ب  ق   1405) 

تعریف مخیلات  . 6-1

(، 43ص  ،  الف م    1996گانۀ مخاطبات )فارابی،  صناف پنج ا عنوان یکی از  صنف مخیلات به 

کند محاکات، مثالات و رسوم امور ایفا می ازطریق  نقش تعلیم جمهور را درکنار خطابه و جدل  

عنوان اسباب اصحاب سیاست جهت اصلاح امور مدینه ( و به 19ص  ،  3ج    ، ق   1408باجه،  )ابن 

(. مخیلات به قوۀ 504ص  ،  1ج    ، ق   1408شود )فارابی،  کار گمارده می   و اجرای قوانین به 

دار وظایف چهارگانۀ مخزن رسوم محسوسات، ترکیب، تفصیل و محاکات منسوب عهده   ۀ متخیل

، ب م  1996  ، 104-103،  83-82ص  ،  م   1995  ،30- 28ص  ،  ب   ق 1405  ،ی فاراب د )نشو می 

به 25- 24 ص  محسوسات،   ، مخیلات   دیگر، عبارت (؛  محاکات  و  تفاصیل  تراکیب،  محصول 

د.معقولات، انفعالات و مزاج هستن

. علت تأثیر مخیلات در صدور افعال6-2

رغم برخورداری ه یا ب  یست و دارای قوۀ سنجشگری ن  ، فطری ازلحاظ  انسان یا    ، فارابی عقیدۀ  به 

ته است گف نیز    العلوم ء  احصا او در  (.  64ص  ،  ب   ق   1405آن را کنار گذاشته است )   وه، ق  از این 

افعال نیستند و   دادن دارای قدرت سنجشگری عقلانی جهت انجام   ، های متخیل بعضی انسان 

تخییلاتی مانند شعر، موسیقی، شوند.  افعال برانگیخته می   دادن انجام   هبراساس تخییلات خود ب 

سوی طلب و تحریک مخاطب به   برانگیختن   ، موجب متخیله قوۀ  نقاشی و برآیندهای حاصل از  

آن   از  کراهت  یا  به چیزی  اشتیاق  و  آن  از  فرار  یا  ) می چیزی   ،63ص  ،  ب   ق   1405شوند 

باوجود   ،بنابراین   (؛ 42  ص  الف، م    1996  ،503ص  ،  1ج    ق، 1408 افراد  برخی  تخییلات 

 دادنگیرد و سبب انجام ها سبقت می از قوۀ سنجشگری بر قوۀ سنجش آن   بودن آنان برخوردار 

تضاد تخیلات در   آگاهی از(. انسان نیز باوجود  43ص  ،  الف م    1996شود )فارابی،  افعال می 
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از   بسیاری  در  خود  ظنون  و  علوم  با  تخیلات  افعال،  نسبت  است تابع   ، ی فاراب )   خویش 

 که   است شایان ذکر  (.  42ص  ،  الف م    1996  ، 502ص  ،  1ج    ق،  1408  ،64ص  ،  ب  ق  1405

از   ، ت یّ رو قوۀ   آدمی  امتناع  افعال و سبب  با سرانجام  انسان در نسبت  سبب فکر و سنجش 

فعل   دادن انجام   درخصوص یا به اتخاذ تصمیم دیگری  و    شود می   فعل  دادنه یا ادام  دادن انجام 

از خیال اثرپذیری  ذهن را به تبعیت و    ، این اذعان   و   ( 43ص  ،  الفم    1996)فارابی،  د  انجاممی 

 ،(. این علت 504ص  ،  1ج    ، ق   1408دهد )فارابی،  صدور فعل سوق می   فرایند در مبادی نظری  

نبودن مأنوس و    ،اعتماد به ادراکات حسی ،  ها یافتن با آن و الفت  قوای بدنیبه  بر نیاز  خود مبتنی 

( که سبب دورشدن انسان از معرفت به  374ص  ،  ق   1413فارابی،  )  با کلیات و عقلیات است 

) ها می خواص و لوازم آن ازطریق  حقایق و شناسایی امور    ،375ص  ،  ق  1413فارابی،  شود 

387-  388.) 

صدور فعل، انفعالات نفسانی است. فارابی نیز   فرایند یکی از مبادی مهم متأثر از خیال در  

انفعالیات و   و ها با خیال در غایت صناعت شعر اشاره کرده  ی آن بستگ هم به نقش انفعالات و  

، 472ص  ،  1ج    ،ق   1408)دانسته است    ها را برخوردار از قوۀ عظیم تمکیناقناعیات متأثر از آن 

است   قلمداد کرده   ای قوه   ، یعنی حاصل قوۀ نزوعی انفعالات و عوارض نفسانی را  فارابی    (. 506

یا اجتناب از  افعال به سمت طلب یا فرار، اشتیاق یا کراهت و گزینش واسطۀ آن به که انسان به 

ازطریق ادراک    یابد،انتساب می منشأ این قوه که حدوث اراده به آن  .  د شو می   داده  سوق  ها آن 

ناطقه، متخیله و حساسه    ، 85  ، 84،  82ص  ،  م   1995  ، 29-28 ص ،  ب   ق  1405)  است قوۀ 

تبع اقسام ادراک، اقسام قوۀ نزوعی و اراده وجود به   ، (؛ بنابراین 81- 80  ، 24ص  ،  ب  م  1996

منوط به گذار از مراحل حدوث ارادۀ اولی   ، به اختیار معنونٌ  ، حدوث اراده مختص انسان دارد.  

ثانوی، شوق   ۀ اول، شوق حاصل از جزء نزوعی ناشی از احساس و اراد   ۀ و ثانوی است. اراد 

طبق این   (. 78-77ص  ،  ب م   1996حاصل از جزء نزوعی ناشی از جزء متخیل است )فارابی، 

ترین مبادی مبنایی متخیله،  ۀ  قو   یها داد برون   یمعنا به مبادی صدور فعل، تخیلات    فرایندنمایه از  

منشأ ،  عقلی   ۀ تخییلات درعوض ادراکات مرتب   ، درواقع   . شوند صدور فعل محسوب می   ۀ درحوز 
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 گذارند.می اثر  و بر انفعالات آدمی  شوند  عوارض نفسانی می   ، طورکلی نزوع، اشتیاق، کراهت و به 

گذارند و سبب می اثر  ها  نزوعی تابع آن قوۀ  انفعالات در ارتباطی معکوس نیز بر ادراکات و  

 دادنسمت انجام افراد را با اشتیاق به   ، عاملی قسری . تخییلات همچون  ند شو حدوث فعل می 

سازوکار تأثیر بر انفعال و تحریک خیال صورت ازطریق    زیرا دهند؛  سوق می   یا دوری از آن   فعل 

 طبع و شاکلۀ طبیعی انسان است.( که مطابق با  506 ص ،  1ج    ،ق   1408)فارابی،   گیرند می 
. ملاک سنجش تخییلات 6-3

 ب،مفرد و مرکّ  ر دو نوع را ب   دالّ   الفاظ   ، و غیردالّ  ها را به دالّالفاظ، آن   بندیدسته فارابی در  

جازم را به   الفاظ اقاویل را به غیرجازم و جازم، و   الفاظ ب را به اقاویل و غیراقاویل، مرکّ  الفاظ 

عنوان اقوال محاکی و . او کاذب را مَقسم اقاویل شعری به کرده است صادق و کاذب تقسیم  

عنوان غرض از شعر به   ، در اثری دیگر حال آنکه  ؛  داده نشینند، قرار  اموری که درعوض قول می 

 ق،   1408  ،63  ص   ، ب   ق   1405)  دانسته   نفس   انفعال   و   ال ی خ   کیتحر یکی از موارد تخییل را  

موضع   ، بنابراین ؛  نداده است وکذب قرار  صدق ( و ملاک سنجش آن را  506  ، 493  ص ،  1ج  

 د.لابشرط خواهد بو  ، وکذب به صدق صنف مخیلات نسبت 

عنوان مقسم شعر با فارابی در قراردادن سخن کذب به   گرفته ازسوی صورت بندی  تقسیم 

از غایت   نتیجه  نسبت بر موضع لابشرط مبنی شعر،  اخذ  متناقض   ، وکذب به صدق   بودن شعر 

سفه است فلا   بر دیدگاه مبتنی ،  الشعراءأأةأصناعأأأنأیأقوانأأأيأفأبندی فارابی در  تقسیم رسد؛ اما  نظر می به 

با باید  باشد؛ بلکه  او  کند، دیدگاه خود  می هرآنچه فارابی به آن تصریح    که   نیست  گونهو این 

 استنباط   و   یمبان   فهم و براساس    فتدست یا  اشبه دیدگاه اصلی   ویتعمق در مبانی فلسفۀ  

 . رد ، فلسفۀ مختص به او را از فلسفۀ رایج متمایز کها آن   لوازم 

متخیله را در توافق با حس و برخی دیگر را در تخالف با حس  قوۀ  آثار    از   فارابی بعضی 

موضع متخیلات    (. مقصود از توافق و تخالف با حس و عدم 84ص  ،  م   1995)   دانسته است 

وکذب  یقاع صدق ا   یقاع یا عدم ا   درخصوص صنف مخیلات    موضع لابشرطیِبال آن، همان  ق در 

ا حس،  ـتخالف ب  مراد از  صدق وتوافق با حس،  ، منظور از  مقصود از حس، واقع   ، بنابراین   ؛ است 
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خواهد بود. کذب  

و غایت آن را   دانسته  ظنینیز غایت شعر را لابشرط از اقسام تصدیقات یقینی و    سیناابن 

 که   کرده است(. او در چندین اثر تصریح  100ص الف،    تابی )   قلمداد کرده استتحریک نفس 

، 1383لابشرط است )  ، وکذب متخیل هستند؛ اما موضع تخیل درقبال صدق   ، تمام اقسام تصدیق 
 (.126-120 ص ، م  1974 ، 65 ص ، الف  ق 1404 ، 128- 127 ص 

 گیرینتیجه 

شناسی کلمۀ واژه برحسب    البرهان   کتابعلت اطلاق عنوان مخاطبات بر اقسام صناعات در  

ها )حکمت ها و اصناف مناظرات آن انسان   وجود   اجتماعی بر بُعد  فارابی  تمرکز  و    «، مخاطبه» 

منطقی با   ۀ گانصنایع پنج پیوند    و   ،پیوند مبحث تعلیم با مباحث فضایل   چراییِعملی( است.  

براساس رتب  به سعادت  برمبنای وصول  انسان  به  معرفتیِ  ـ  وجودی  ۀعلت آفرینش   مختص 

و ناقص تقسیم   معارف را به دو قسم تامّ هریک از    شود. فارابی تعلیم ها تبیین می انسان هریک از  

 راد تصدیقی، یقین است. م   قسم تامِ   منظور از   و   ، ، حدود تصوری   کرده است. مقصود از قسم تامِ 

قسم ناقص   و   از قسم ناقص تصوری، تصورات فروتر از مرتبۀ حدی همچون رسوم است 

مدبرین صناعت مختص    ، برهانی صنف  به یقین.    مقارب تصدیقات    عبارت است از   تصدیقی، 

اخص  با عنوان  که  می مدن است  شناخته  فارابی  فلسفه  در  کاملی انسان   . شوند الخواص  های 

این صنف    همچون  فراگیری  در  مباحث مهم از  یکی  ندارند.    نیازی   افراد دیگر    به انبیا  ترین 

شناسی، گرایی معرفت واقع   . است مبحث تعلیم    ، مبحث صناعات خمس   دربارۀ حکمت عملی  

گیرد؛ زیرا انسان در مرتبۀ معرفتی متعلَّق صناعت برهان قرار می   ، نحو ذاتی اصلی است که به 

قادر به اعطای حقیقت امور   ، شود و مراتب مادون برهانقادر به شناخت حقیقی می   ، برهانی 

 مباعد  معارف  ی معط   ، آن   ی دان  مراتب  و  ن ی قی   به  مقارب   معارف   ی معط  ، ظن   ی عال  مراتب.  یستند ن 

در دو   معرفت  ین ی ق ی  ۀمرتب   در   ییبا ی ز   به   وصول   ی برهان   قی طر عنوان  فلسفه،  .  هستند   نی ق ی  با 

فردی  )نظری(، و علم و عمل درحیطۀ متغیرات در روابط فردی و بین   حوزۀ علم به ثابتات

ت.مان اس وأ)عملی( ت 
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پذیری اعتقاد انسان از باور خویش در نسبت با امکان برگشت   خاصۀ مادۀ برهان در عدم 

 یاد  پیشین خویش   اعتقاد   از   ی ری پذ برگشت   بر   انسان   اعتقاد   امکان   عدم مطابقت آن با واقع و  

شرط   ، است. آگاهی فرد معتقد از مطابقت وجود ذهنی اعتقاد خویش با وجود خارجی   شده

، متعلَّق این ادراکات   دهدن می امکان وقوع عناد نشا   عدم و    است یقینی    ۀ بودن صدق قضیبالذات 

نوع علم و حکمت است. مفهوم کالجنس مواد   ها ازثابتی هستند که معرفت به آن   موجودات 

امکان رخ صناعات مادون   اعتقاد در خارج   ن داد یقین در  متعلَّق  با  تخالف میان اعتقاد انسان 

مجادل در .  فهم معاندات است   بری مبتن صناعات در ملاک  هریک از    است. وجه اختصاصی 

تواند رهزن شود که شدت خفای آن می ها قادر به کشف معانداتی می داوم بررسی جدل با ت 

به به مرتبۀ    انسان از وصول  باشد. طریق  به یقینی  عنوان عنوان مفهوم کالجنس قریب و ملکه 

 ازمقومات صناعت جدل است؛ زیرا حصول ملکه جز    دهندۀ نشان   ، مفهوم کالجنس بعید جدلی 

ازای دوری از مرتبۀ به   خطبی   ظنیشود. مرتبۀ معرفتی  ها میسر نمی استمرار در بررسی طریق  

کشف مواضع عناد در   به ها  انسان   و   دارد   ی جدل   ی معرفت   ۀ مرتب   از عناد بیشتری    ، معرفتی یقینی 

را  ق یحقا  د یبا  مرتبه از معرفت   ن ی ها در ا انسان   ی ده م ی تعل   ی برا ، ن ی بنابرا شوند؛ ی نم  موفق ها آن 

 ،صناعت خطابه   که   مطرح کرد. از آنجا   یوجه در نسبت با معرفت جدل   نی تر و نازل   نی تر به آسان 

 انمخاطب   ، است   بان تنها اقناع مخاط   ، آن   از   و هدف   شود ی م   محسوب   نی ق یبه    قی تصد   ن یدورتر 

ا  در  نی در  معرفت  از  برنم   یبرا   جوو جست   صدد مرتبه  معاندات  درنتیجه، ند ی آ ی کشف   ؛ 

بررس  بدون  را  مغالطه، صناعت رند یپذ ی م  یمشهورات  مقدمات   ی.  به  مقدمات مظنون  با  است 

تنبه   منظور به را    ها آن   علم   اهل   و   دادن ب یفر   ی برارا    ها آن   کنندگان، مغالطه که    ی و فلسف   ی جدل 

 ،محاکات   ت ی غا  با مغالطه    ف ی حق با باطل در تعر  ی سازه یشب   ان ی. نسبت م د نآموز ی بر مغالطات م 

 یزش یانگ   نقش   با   صناعات   لات ی مخ   صنف   . کند ی م   ت یحکا   م ی در مفاه  محاکات   ع یوس   ۀ از گستر

به   و  رد یگ ی م   سبقت  هاانسان   سنجش   ۀ قو   از  ،آن   از   فرار  ا ی   ی امر  طلب   ی سوبه   جذب  در 

 یق یتصد  جزء   ، صدق   درقبال   ی ری گ موضع  عدم  ازجهت  ، صنف  ن ی . ا د انجام ی افعال م شدن انجام 

.د یآ ی نم   شمار   به 



1402 بهار و تابستان ،69 ۀ، شمار27 ۀدور ،ینویحکمت س یعلم ۀدوفصلنام  248

 منابع 
قم:  محقق   پژوه، دانش   ی )محمدتق   ات ی المنطق (.  ق   1408)   یی ح ی   بن   محمد   باجه، ابن   الل ت یآ   مکتبةأ(. 

.یالنجف   ی المرعش 

. ( ان مصحح   ، ةأمشکوأأمحمدأو    ن یمع   محمد )   منطق :  یی علا   ۀ دانشنام   (. 1383) بن عبدالل    ن ی حس  نا، ی سابن 

 .نا ی س ی بوعل   دانشگاه :  همدان 

عبدالل    ن ی حس   نا، ی سابن   الل ت یآ   مکتبةأقم:    . ( محقق زائد،    د ی )سع  برهان :  الشفاء  . ( الف   ق   1404) بن 

.یالنجف   ی المرعش 

 ی المرعش  اللت یآ   مکتبة. قم:  ( محقق زائد،    د ی )سع   جدل :  الشفاء  . (ب   ق   1404)بن عبدالل    ن ی حس  نا، ی سابن 

.ی النجف 

.م القل   دار :  روت ی ب  . ( محقق  ، ی بدو ن ا )عبدالرحم الحکمةأ ونیعأ  . ( م  1980) بن عبدالل   ن ی حس   نا، ی سابن 

 ۀ شمار   خطی   نسخۀ استانبول،    ۀ ی اصوفی ا  ۀ کتابخان .  الاوسط  مختصر   الف(.   تا ی )ب   عبدالل   بن   ن ی حس  نا، ی سابن 

 نسخۀ،  دانشگاه استانبول   ۀ کتابخان   . المنطقأأیفأأجزةوأالم  ب(.   تا ی ب)   عبدالل   بن   ن ی حس  نا، ی سابن . 4829

 .4755/ 3  ۀ شمار ی  خط 

 .ثةأيأالحدأأأالقاهرةأأمکتبة:أأقاهرهأ.  (محقق )محمد عبده،  ةأيأالهداأ  م(.  1974) بن عبدالل   ن ی حس   نا، ی سابن 

منطق و نسبت  ت یهو  . ( ش  1401بهار و تابستان ) ه ی مهد  ده ی س  ، ی ر یپورصالح ام و  نب؛ ی ز  ، ی برخوردار

 . 51- 29 ، ( 16) 9  ، ی منطق   معارف  . ی فاراب   دگاه ی د   آن با فلسفه از 

.رت یبص :  تهران.  مسلمان   لسوفان یف   نزد   یپژوه مغالطه   . (1389)   رضا   عارف، 

: روت ی (. ب ارحبوملحم، ش  ی)عل  ومضاداتهاأأأالفاضلةأأنةيأالمدأأأهلأآراء(. م  1995محمد بن محمد ) ،ی فاراب 

. الهلال   مکتبةأ

.الهلال   مکتبةأ: روت ی ب (. ارحش   بوملحم، ی )عل   العلوم   إحصاء الف(.  م    1996محمد بن محمد )   ، ی فاراب 

.المناهل  دار :  روتیب (.  محقق   ن، ی اسی )جعفر آل   ةأیالفلسفأأأالعمالأ(.  ق  1413محمد بن محمد )   ، ی فاراب 

. ء الزهرا :  تهران (.  محقق  ، ی )محسن مهد   المنطقأأأیأفأأةالمستعملأأألفاظأالأ  (.ق   1404)   محمد   بن   محمد   ، ی فاراب 

(. س ی نو ه ق ی تعل  نادر،  ینصر   ری الب )   نی م یالحک   یی رأ   نی ب   الجمع   . (الف   ق  1405)محمد بن محمد    ،ی فاراب 

.الزهراء تهران: 

.الهللأأأمکتبة: روت ی ب (. ارحبوملحم، ش  ی )عل   ةأیالمدنأأأاسةأیأالسب(.  م  1996محمد بن محمد )   ، ی فاراب 



249 یریام پورصالح هیمهد دهیسزینب برخورداری و /  یفاراب نگاه از خمس صناعات

 محمد   و   ی الجمال   ی ناج   احمد )  المجموع   کتاب   در   المسائل،   ون یع (.  م   1907محمد بن محمد )   ، ی فاراب 

.مصرأأأمحافظةأأبجوارأأالسعادةأ:  مصر (.  مصحح  ، ی الخائج   ن ی ام 

.)س(   ء الزهرا  مکتبةأ(. تهران:  محقق نجار،    ی)فوز أأمنتزعةأأفصول   (. ب   ق   1405) محمد بن محمد    ، ی فاراب 

 ،ی )محسن مهد   جزاء فلسفته ومراتب أجزائها أ و   س ی رسطوطال أ أأفلسفة(.  م   1961محمد بن محمد )   ، ی فاراب 

. شعر مجلةأ  دار   نشر :  روت ی (. ب محقق 

)   ، ی فاراب  محمد  بن  و أ أأفلسفة  (. م   1980محمد  فلسفته أ فلاطون  ف   در   ، جزاء  الاسلام   ی افلاطون 
 . الأندلس   دار  نشر :  جا ی ب (. محقق  ، ی بدو  عبدالرحمان ) 

 .المشرق   دار :  روت ی ب (. محقق   ، ی )محسن مهد   الحروف   کتاب (.  م   1986محمد بن محمد )   ، ی فاراب 

 دار:  روت یب (.  محقق   ، ی مهد )محسن    یأأخرأنصوصأأوأأأالملةأأأکتابأ(.  م   1991محمد بن محمد )   ، ی فاراب 

.المشرق 

محمد    ، ی فاراب  بن  قم:  محقق   پژوه، دانش   ی )محمدتق   ات یالمنطق   . ( ق   1408) محمد   اللت ی آ   مکتبةأ(. 

 .یالنجف   ی المرعش 

 الکاتب   دارقاهره:    .( محقق )غطاس عبدالملک خشبه،    ر ی الکب  ی ق ی موس  (. م   1967)   محمد   بن  محمد  ،ی فاراب 

.للطباعةأ  ی العرب 

و   ی . تهران: پژوهشگاه علوم انسان مسلمان   دانانمنطق   راثی م  در   جستار   .( 1391)   احد  ،ی قراملک   فرامرز 

.ی مطالعات فرهنگ

 ، صدرا   ۀخردنام   . ی فاراب   نزد  خمس   صناعات  در   ن ی ق ی   گاه ی جا  . ( 1396پاییز  )   تواناپناه، فتانه  و  ا؛ی ناد  ،ی مفتون 

.64- 53  ص   ، ( 89) 23

 ۀدوفصلنام   . یفاراب   ۀ ش ی اند   در   ی فرهنگ  راهبرد   ۀ مثاب به   خطابه   . ( 1393)   قاسم   م، مقد   و   ا؛ یناد   ، ی مفتون 
.110- 97  ص   ، ( 52) 4  ، ی نو ی حکمت س


